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 چکیده

ای در جایگیا  ییی  ، به عنوان یک سبک در تعلیم ، های ذهنی است. این مقولهیکی از توانمندی، تداعی

امر آموزش از پمش تعمیمن شید  ی ، خاصه متون عرفانی دارد. در سبک آموزشی تداعی، متون ادبی ی عرفانی

کند. مسمر ی جهت یا به سخن دیگر متن نویسا تولمد می، شودباعث تولمد متن می، سبک ساختگی نمست. این

حرکت ی پوییایی اسیت. ، سازد. اصل ی جوهر تداعیمشخص می، آموزش را در جریان تعلم  مفاهم  عرفانی

است.  ای مثنوی معنوی بر اساس نظریة تداعیقصهبررسی کارکرد تعلممی برین ی درین، موضوع این پ یهش

تعلممی ی شیمو  مولیوی در مثنیوی اسیت. از جملیه ، دهد که تداعی یک سبک آموزشیپ یهش ما نشان می

ی عید   متنچنیدییگی یپوییایی ، تنوع اندیشیگانی، های تداعی در مثنوی: پریردگی مضاممن عرفانییی گی

در استخدا   -که فرایندی غمر ارادی است -راتداعی  موینا مقولة توان نا  برد. خلاقمتیکنواختی تعلم  را می

 است.قرار داد  ی تعلم  را در خدمت تغممر درآیرد ، تعلم  که جنبة ارادی است

 ها: کلید واژه
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 پیشگفتار

  مقدمه (1

گردد. یی یادآیری ی یادگمری بمن موضوعات مختلف را به ارسطو باز می، پمدایش نظریة تداعی

، قانون مجایرت ی قانون تضاد.)ر.ک. السون، تدیین نمود که عبارتند از: قانون مشابهت در سه حوز 

، دیویید هیارتلی، دیویید همیو ، جرج برکلی، جان یک، یونگ، ( اندیشمندانی نظمر فریید73: 1393

جان استوارت ممل ی... به تبممن مقولة تداعی پرداختند. از جمله جان یک ی جرج برکلیی ، جممز ممل

های پمچمید  را ایجیاد نمیود. دیویید توان اندیشیههای ساد  میمعتقدند که از پموند یا تداعی اندیشه

همتای ذهنی قوانمن جاذبه در فمزییک اسیت.)ر.ک. ، هاهمو  بر این بایر بود که قوانمن تداعی اندیشه

کیه تمیامی  (. نقطة اشتراک جاذبه در فمزیک ی ذهن)تیداعی( ایین اسیت73-62: 1384شولتز دیان: 

ها دیسویه یا چند اند ی کششتأثمرپذیری متقابل، گذاریتأثمر، پویایی، پموسته در کنش، ذرات هستی

  هاست.اند. مثنوی معنوی مصداق بارز این مؤلفهسویه

نظریة کوشیش ، سازی کلاسمک پایلفهای یادگمری مانند نظریة شرطیها ی نظریهدر کنار سبک

نظریة یادگمری کلامیی ، گشتالت یرتایمرنظریة، اسکمنرکنشگرسازیشرطی نظریة، ثورندایکی خطای

نظریة تداعی نمیز ییک سیبک تعلممیی ی آموزشیی اسیت. ، نظریة اجتماعی ی شناختی بندریا، آزیبل

همیوار  در نیزد ، (. ارتباط بمن دی یا چند موضوع ی فراخوانی آنها از ذهین311ی  202)ر.ک. سمف: 

شاعران ی... مورد توجه بود  است. این طریقة تعلممی چنیدین شاخصیه دارد: ، بسماری از نویسندگان

سیازد ی جهت تدریس ی تعلم  را مشخص ی آموزش را از حالیت رخیوت ی یکنیواختی خیارج می

گیردد. ایین سیبک شود؛ موجب پریردگیی سیخن میلحظه به لحظه نکات نو به مخاطبان عرضه می

ی نه سیاختاری از میدلولها؛  کهکشانی از دالهاست»این گونه متون  کند.نویسا تولمد می متن، آموزشی

، توان بیا قطعمیتتوان به آن یارد شد که همچ یک از آنها را نمیهای متعدد میآغاز ندارد... از مدخل

تیداعی در ، هیاهای تولمدکننید  دال(. یکی از مؤلفیه170: 1392، سلدن«)مدخل اصلی به شمارآیرد.

 یارد شد اما زاییة یگانه ی قطعی نمست.  توانای میز هر زاییهکه ا مثنوی است

نی ی آیازی اسیت کیه از نیی ، همانند رابطة نایی، شاعر ی تداعی، از بعد عرفانی رابطة بمن ذهن

، ناخودآگیا ، گمرد اما محرک اصلی تداعییعنی این که تداعی از مجرای شاعر صورت می خمزدبرمی

ست که در بسماری از مواقع از حمطة اختمار شاعر بمرین است. ایین یعنیی های غمبی ی باطنی اکشش

مند از منظر زیباشناسی کانت... زیبایی هنر باید ه  زمان قاعد »کانتی. قاعدگیمندی در عمن بیقاعد 
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فطری در ذهن است که طبمعت از طریی  آن بیه  استعداد نبوغ یک، قاعد  باشد... به گفتة کانتی بی

تیوان تحلمیل مندی را ایین گونیه می( قاعد 205 -204: 1395هلموت ینزل: «)بخشد.اعد  میهنر ق

ای بیرای خلی  اثیر هنیری بهیر  بمنی شد نمود که اثر هنری از ساز ی کارهای مادی ی الگوهای پمش

، نمیز آشینازدایی، یزنیی، بلاغیی، های زبیانیشیاعر از هنرسیاز ، گمرد. به عنوان نمونیه در شیعرمی

امیا منظیور از  گمیرد... در مواقع مقتضیی بهیر  میها ی فلاش فوریاردها یفلاش بک، سازیجستهبر

نباید بر شاعر حک  براند به ، مندیهای برشمرد  در مقولة قاعد قاعدگی این است که تمامی مقولهبی

های از طری  تداعی، این عناصر در خدمت شاعر هستند. چفت ی بست حکایات مثنوی، سخن دیگر

اع  از تداعی آزاد ی تیداعی معیانی بیه ، تداعیگمری از مقولة بهر  آید. درجةآزاد یا معانی فراه  می

تداعی معانی برای آنان که از انگمیز  تصیوری قیویتر ی مغیزی »چندین مؤلفه بستگی دارد. از جمله 

ینید تیداعی آباشد بیرای فرتر ریشن، کند. هر چه تصاییر حافظهتر کار میسرشار دارند بهتر ی بمش

در یاقع تیوالی افکیار ی گفتگیوی بیمن ، تداعی در نزد مولوی (64: 1368)اسبورن:  «مستعدتر است.

، )ر.ک. لویاتیان های ذهنی است. توماس هابز عنوان مکالمة ذهنی را برای این امر به کیار بیرد.داشته

1393 :84) 

 ( بیان مسأله:2

ای مثنوی از منظر تعلممی با تکمه بیر قصهرکرد درین ی برینبررسی کا، مسألة اصلی این پ یهش

ایین درپی ایجیاد شید  کیه های پیها ی جهششناسی است. در مثنوی گسستنظریة تداعی در ریان

کند که خلاف عادت بود  ی یک نوع هنجارشیکنی ابهاماتی را تولمد می، ها برای مخاطبگونه مؤلّفه

موجبیات رازآلیودگی میتن را فیراه  ، هاها ی دشیواریابیشیکاف، هیاشود. ایین تعوی محسوب می

بمن تداعی که امیری غمیر ارادی اسیت ی تعلیم  کیه ارادی  اند. مجهول ما این است که چگونهآیرد 

ها ی ابمیات از یجیود تیداعی خط ی ربطی یجود دارد؟ موینا چگونه در انسجا  ی پموند قصیه است

ثمری تداعی بر ریند أتعلم  از منظر تداعی در مثنوی چمست؟ چه تترین کارکرد گمرد؟ عمد بهر  می

آموزش ی تعلم  دارد؟ این پ یهش بر آن است تا پاسخی درخور برای این مسائل بمابد. یز  به ذکیر 

 ای است.تحقمقی بمنارشته، شناسی یا به تعبمریعرفان ی ریان، ادبماّت، است که قلمری این پ یهش

 ( پیشینة تحقیق:3

علی محمد ، ر ارتباط با موضوع تداعی ی تعلم  چندین مقاله ی کتاب چاپ شد  است. از جملهد

بر « هافراز ی فرید سخن در مثنوی بر اثر غلمان عش  ی شور ی جذبه تداعی»( در مقالة 1378موذنی )

افسیار  ،ناخودآگا ، هایی که یی   تفکر ی اندیشة منحصر به فرد مولوی استاین بایر است که تداعی
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های تیداعی در آشینایی بیا شیمو »( در مقالة 1386گسلاند. اسماعمل اممنی )سخن را از تصرفش می

کنیید. محمییدکا   ها در مثنییوی بسییند  میبییه ارائییة چنیید نمونییه از تییداعی« مثنییوی معنییوی

ی پردازد به نقش استطراد در مثنوی می« نقش استطراد در حکایات مثنوی»( درمقالة 1386پور)یوسف

های درینیی کند ی یکی از انواع انگمز های ایجاد آن را به دی بخش بمرینی ی درینی تقسم  میانگمز 

پموند ابمات مثنیوی بیر مبنیای »( در مقالة 1389شمرد. نجف جوکار ی همکار )را تداعی معانی برمی

ابها  ی گسستشیان تداعی ی تمثمل را دی عامل مؤثر در شناخت پموند ابمات در عمن « تداعی ی تمثمل

به نقش « های تمثملی در تعلم  ی تربمتنقش قصه»( در مقالة1389کند. صدرزاد  ماندانا)محسوب می

کند که به یسملة آن تغممری در یضیعمت ریحیی ی فکیری مخاطیب تمثمل به کمک تداعی اشار  می

بیه ایین اهیداف « های مثنیویشناسی داسیتانریایت»( در کتاب 1391کند. سممرا بامشکی)ایجاد می

ها بر اسیاس انیواع بررسی قصه، توجه دارد: کشف ی شناسایی ساز ی کارهای سبک ریایی در مثنوی

( در 1394متنیی تیوجهی نشید  اسیت. حممدرضیا تیوکلی)های درینتداعی. در این کتاب به تداعی

اعی ی گرییز به چند مبحث پرداخته است: تید« بوطمقای ریایت در مثنوی، های دریااز اشارت»کتاب

مثنوی ی اسلوب قصه در قصه. اما تفایت این نوشته با آثار دیگر این است کیه بیه ، در ریایت موینا

ای تعلممی مثنیوی بیر اسیاس نظرییة تیداعی های برین ی درین قصهطور مستقل به بررسی شاخصه

شیود له نشان داد  میاند. در این مقااست که همچ یک از موارد مزبور به این موضوع نپرداختهپرداخته

ای مثنوی در جهیت آمیوزش ی سیپس قصهکه چگونه مولوی از سبک آموزشی تداعی برین ی درین

 تغممرگا  برداشته است. هممن نگا  ما را به این تحقم  هدایت کرد  است.

 ( ضرورت انجام تحقیق: 4

قولة تیداعی بیرای ترین متونی است که از میکی از شاخص، مثنوی مولوی، در بمن متون عرفانی

، است. ضریری است تا نمایاند  شود که چگونه در مثنیویبهر  گرفته انسجا  ی پموند متن، پرداخت

مولوی ، از قِبل آن ها در پدید آمدن ابمات سهم  بود  یها ی نمز در درین قصهتداعی در آفرینش قصه

اسیت؟ تیداعی نشیان از عمی  برای تعلم  ی سپس تغممر مخاطیب کوشیمد   چگونه از یجود تداعی

جریان سمال ذهن ی... موینا است کیه ایین تحقمی  ، های معرفتی ی علمیقدرت اندیشگانی ی آموز 

 ای از موارد مزبور را نشان دهد.تواند گوشهمی

  :( ادب تعلیمی ـ عرفانی و تداعی5

بمانگر چنیدین ، امرشود. این ادبمات تعلممی ی عرفانی با موضوعات گوناگونی تولمد ی عرضه می 

متصیف بیه ایین ، نشانگر عم  بمنش شاعر یا نویسند  است. هرانیداز  مؤلیف، نکته است. نکتة ایل
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نه تنها امر آموزش را از ، تری را عرضه خواهدکرد. تنوع اندیشگانیتنوع اندیشگانی بمش مقوله باشد

بمنیامتنی ی »های ر مقولیهسازد که متن را نمز آبستن مباحث جدیدی نظمیساحتی خارج میفضای تک

تنوع در تعلم  ی آموزش را نمز در پی ، شود ی به همان ممزانکند. متن ییه در ییه میمی« ایبمنارشته

ییک امیر ، حاصل خلاقمت ذهن است. منبع پمدایش خلاقمت هماننید تیداعی، خواهد داشت. تداعی

سیویی ی هی  یی گیی این  یی گی درینی است ی کمفمت آن اغلب قابل تبممن نمست. چنمن متونی ه

هیای از تمامی نظا ، است که مؤلفاین سویی این گونه متون در این امر نهفتهسویی دارند. یی گیآن

آن سیویی گمرد. امیا یی گییبرای انتقال مفاهم  خود در مسمر تعلم  ی آموزش بهر  می، صوری زبان

تیداعی ، ناخودآگا  چه فیردی ی چیه جمعیی، الها ، هایی نظمر جذبهبرخاسته از مؤلفه، این گونه آثار

 تحلمیل کنیم  هیای ییاد شید یابد. اگر مثنوی را بیر اسیاس یی گیها  هور میی... است که در متن

کثیرت موضیوعاتی اسیت کیه هیر لحظیه بیا ، یابم  که یکی از دیییل تعلی  مخاطبیان مثنیویدرمی

آممخته با مقولیة تعلیم  ، اثر هنری چند ییه منجر به آفرینش، شگردهایی که حاصل تداعی ی... است

ییا بیه ، چرا کیه زاد  ری  سیوب کتمو برتر از زیبایی طبمعی است، هنریزیبایی»گردد. از نظرهگل می

آفرینید کیه فراتیر از ثمر نمریی الهیا  چمیزی میأآدمی است...هنرمند تحت تتر نتمجة ذهنزبان ساد 

 (zeitgeist)«ری  دیران»یییا بییه تعبمییر مشییهور هگییل ی بمییانگر ری  زمانییه ریدآگییاهی ای مییی

 (101ی  100: 1390احمدی: «)است.

 قابیل تحلمیل اسیت، نکتة دی  که در عرضة موضوعات گوناگون در ادبمات تعلممیی ی عرفیانی

هنیر آن اسیت کیه  .هنر نمسیت هنرِ پدیدآیردند  آن است. این که موضوعات گوناگون عرضه شوند

ی انسجا  را در نظر داشته باشید ی هی  ایین دی مقولیه را در خیدمت سیاختار ارتباط  هنرمند بتواند

های گوناگون را در تار ی پود ابمات ی حکاییات گسیترد  نه تنها آموز  مرکزی متن قرار دهد. مولوی

است ی از حاصل این ها را به ه  پموند داد بلکه با نبوغ ی با نخ نامرئی تداعی تمامی این آموز  است

را مدیریت کرد  ی در استخدا   هااست. مولوی حتی تداعیریزی نمود ساختار مثنوی را پی، هاپموند

 تر در خدمت امر تعلم  مخاطبان درآیرد  است.ساختار مثنوی ی از آن مه 

 تداعی: ( کارکرد تعلیمی مثنوی بر اساس مقولة6

هی ّ خیود را متوجیه »، جسیمیعلمیی ی ، اساساً ادبمات تعلممی علای  بر پیریرش قیوای زبیانی

ارزش تعلممیی ، ( زمانی تعلم 9: 1389، مشرف«)کند.پریرش قوای ریحی ی تعلم  اخلاقی انسان می

تکلیّف ی آفیرینش آن غمرمنتظیر  زبان آن بی، متنوع، باشد: موضوعات آندارد که چند یی گی داشته

را دسیتور کیار خیود داشیته  بود ؛ عد  خطاب مستقم  به مخاطب ی آفرینش طبمعی تمهمدات ادبیی

در  هیاباشد؛ متنی تولمدی بمافریند نه متنی مصرفی ی باعث تغممر رفتار مخاطیب گیردد. ایین یی گی
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در خدمت امیر تعلیم  بیود  ی رایی بیر ، سبک آموزشی تداعی، مثنوی قابل ردیابی است. در این اثر

د نمیود  ی ایین کارکردهیا را تأکمی، ریی برخی مفاهم  ی موضوعات به عنوان کارکردهیای تعلممیی

کیارکرد ، بندی نمیود. عمیدتاً در ایین نوشیتهای تقسیم قصهای ی برینبه دیگونة درین قصه توانمی

 تعلممی از گونة عرفانی ی معرفتی مورد نظر است.

معرفیت درینیی را ، اسیت. مولیویتیرین بععید تعلممیی مثنویحجم ، کارکرد عرفانی ی معرفتیی

ابزارهای حسی ی تجربی است ی ، اشدست مایه، داند؛ زیرا علو   اهریاخت مییایترین درجة شن

هایی است کیه فراتیر از امیور مستلز  مؤلفه، اما شناخت باطنی در حد توان افراد جامعة بشری است

زبیون آفتیاب  ، دیید  حسیّی»گردد. مادی ی نمازمند دریافت شهودی است که از را  درین محق  می

، مولیوی«)بیس تیاری بیود، پمش نیور، نار ناری بود ، و ی بماب*کان نظر نوری ی ایندید  ربانمی ج

کیه بیا صیفت نیار ی « دید  حسیی»شناسی دیگانة های ریش(. مولوی یی گی597ی 595   4: 1387

تعلم  داد  است. مضافا به این که  در این دی بمت متصف است که به صفت نور« دید  ربانی»زبونی ی

است؛ نور در کنار ی تقابیل شکل گرفته« مجایرت ی تضاد»به کمک تداعی از گونة ، متبمان این دی ب

شناخت معرفتی نسبت به شناخت حسی برتری ، با نار. نور صفت خدایند است نه نار. بر این اساس

یکی با قو  عاقله قابل دسیتمابی »( ابن عربی به دی شناخت معتقد است: 35دارد.)ر.ک سور  نور  آیة 

ه شود. بی دیگری معرفتی است که فقط از را  فعالمت معنوی ی تجلی الهی بر انسان حاصل میاست 

(. 326: 1390)چمتمک:  «نامد.بصمرت ی شهود می، فتح، ذیق، طورکلی ای این نوع معرفت را مکاشفه

سیت یابی اقابیل دسیت، استدیل محور ی برای اغلب جامعة انسانی، قو  عاقله، بنابر سخن ابن عربی

  مکاشفه محور است.، اما امکان بریز خطا در آن یجود دارد در مقابل معرفت الهی ی درینی

ترین دریافیت ی شیناخت محسیوب کامیل، دریافیت شیهودی، نظراندر نظر بسماری از صاحب 

، کانیت، شیود. از جملیة ایین اندیشیمندان هگیلشود ی شاهکار هنری از این رهگیذر خلی  میمی

های کنید اندیشیهایین شیهود بیه میا کمیک می»معتقد است که ، .. است. کانت.یشلمنگ ، شوپنهایر

کشف کنم  که هنرمنید در صیدد ، اخلاق ی فضملت، ای نظمر خدابمشتری در رابطه با مفاهم  انتزاعی

حکایت ییا هیر ، (. هر قصه214: 1395هلموت ینزل: «)نشان دادن آن ی سهم  کردن ما در آن است.

معرفتیی ، یک ریش است در شناخت ی بمینش درینیی. معرفیت درینیی، یک نگا ، اپمزید در مثنوی

تغممیر ی ، تعلیم  نیاب، یاسطه چند خصلت در خیود دارد: یقیمن محی معرفت بی، یاسطهاست بی

 ...صمریرت
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 :ای مثنوی از بعد تداعی( کارکرد تعلیمی درون قصه7

ها از طری  یاژ  ییا ترکمبیی درین قصههایی هستند که در تداعی، ایقصهمنظور از تداعی درین 

گردنید ی ایین امیر باعیث تعویی  در شوند ی موجد ی موجب بمت یا ابمات بعد از خود میتولمد می

شود. یکیی از اهیداف ی کارکردهیایی تعلممیی کیه موینیا در تیداعی ها میمسمر ریایت خطی قصه

موضوع آموزش را پیریرد  سیازد ی ، یای سرایش مثنوی در نظر دارد این است که با تداعقصهدرین

موینیا در خلی  « افی  اییدئولوژی»تیوان از تمامی زیایا به تعلم  ی آموزش بپردازد. این مقولة را می

اییدئولوژیک مماشیریت توصیمفی اسیت کیه منتقید از اف »ای مثنوی تعبمیر نمیود. قصهتداعی درین

بیه دسیت  شیودطیور کامیل در آن  یاهر نمیگا  بیه اما همچ دهدای که متن را شکل میایدئولوژی

( سبک آموزشی تداعی درحقمقت نشان از ذهن خیلاق ی پوییا اسیت. 40: 1388مکاریک: «)دهد.می

این نکته است که پموسیته ، اف  ایدئولوژی پنهان دیگری که در سبک آموزشی ی تعلممی مثنوی نهفته

کشد. بنیابراین تیداعی وت بمرین میذهن مخاطب را به چالش کشمد  ی سخن را از یکنواختی ی رخ

به نوعی خلاقمت است ی جوهر  آموزش نمز برانگمختن حیس خلاقمیت اسیت. دلمیل دیگیر تولمید 

زبان گفتاری آن است که خود مزید بر علت ، ای در مثنویقصهای ی حتی برینقصههای درینتداعی

اصیل تیداعی در ریایتگیری  شفاهی بودن گفتمان مثنوی خود عامل بسمار مهمیی در تشیدید»است. 

ایین شیمو  درگفتمیان  .تواند از شمو  تداعی آزاد استفاد  کنداست. با این که گفتمانهای کتبی نمز می

گفتمان شیفاهی فیرد را ناخودآگیا  بیه ایین سیو سیوق  چراکه شرایط شفاهی نقشی دی چندان دارد

متنیوع  ت خیویش از کارکردهیایدرکلمی، ایقصیهدرینیها(. تداعی101: 1391بامشیکی: «)دهد.می

از هیر دفتیر بیه ، گردد. فقط برای عد  تطویلتعلممی برخوردارند که به تفکمک شش دفتر عرضه می

 یک حکایت بسند  شد  است. 

حکایت پادشا  جهود دیگر کیه در هیلاک دیین عمسیی سیعی »دفتر ایل: هنوز دی بمت از قصة  

شود که علای  در ذهن رایی فراخوانی می« بت نفس»اگا به ن« بت»ریایت نشد  که از یاژ  « نمودمی

از رهگیذر تیداعی « اضیافة تشیبمهی»بر یرید به مطلب دیگر در ضمن خود یک تمهمد ادبی به نیا  

، یعنیی«گفتنچیه»گردد. مولیویمنتقل به مخاطب، آفریند تا جذابمت آموزش دیچندان ی امر تعلم می

به کمیک  های بلاغیثرگذاری کلا  از طری  به کارگمری زیباییا یعنی« گفتنچگونه»تعلم  را درکنار 

ای قصیهحیدیداً د  بمیت بیه تیداعی درین، است. سپس در هممن زممنهتداعی در مثنوی ایجاد نمود 

کانکه این بیت را سیجود »ای در این حکایت است. قصهساز تداعی درینزممنه« بت»پردازد. یاژ  می

( مولوی بلافاصله ابمیات حاصیل 770   1: 1384، مولوی«)آتش نشستدر دل  آرد برست  یرنه آرد

چون سزای این بیت نفیس ای نیداد  از »گمرد. از تداعی را در مسمر تعلم  به مخاطب در استخدا  می
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مار ی این بت اژدهاسیت*آهن  بت نفس شماست  زآنکه آن بت بتی دیگر بزاد*مادر بتها بت نفسش

آن شرار از آب ممگمرد قرار*سنگ ی آهن ز آب کی سیاکن شیود  شرار  ، ی سنگ است نفس ی بت

یی*آن مر آب سیمه را چشیمه، یی  نفسآدمی با این دی کی ایمن شود*بت سماهابه است اندر کوز 

( ذهن مولوی 776ی  1   1: 1384، مولوی«)بت منحوت چون سمل سما  نفس بتگر چشمة پرآب را...

شیود. یی در بیه بیت درین رهنمیون می، گا  از بیت بمیرینبه کمک تداعی از گونة شباهت ناخودآ

تر در سیبد درک ی دریافیت تیر ی جیامعمطلب را پریرد ، از طری  تداعی، ضمن مقایسه بمن دی بت

 ها در ذهن مولوی بدین شکل در جریان بود  است. نهد. تداعیمخاطب می

 پر آبچشمة  سماهابه شرار آهن ی سنگ  اژدها مار بت نفس  بت

پیس از ریاییت « زاهدی را که ک  گِری تا کور نشوی، ترسانمدن شخصی»در حکایت  :دفتردی  

از « عمسیی ری »ذهین ناخودآگیا  موینیا بیه «عمسیی»به ناگا  با ذکر یاژ  ، پنج بمت از آغاز حکایت

در در ضمن پریرش مطلب پمشمن ابماتی ، شود. راییطری  تداعی آن ه  از گونة شباهت پرتاب می

زممنة یادآیری سه حکایت پمش از خود ، دهد. نغز آن که این ابماتاختصاص می« عمسی ری »زممنة 

کنید. فیراه  می، کار  رها شد  بودکه نممه«ها...التماس کردن همرا  عمسی زند  کردن استخوان»یعنی

تو راست  چپ  کان عمسی، غ  مخور از دید »در بمت« عمسی»ای با ذکر یاژ زممنة تداعی درین قصه

عمسیی ری  تیو بیا تیو »شود. بلافاصله مولوی در ابماتفراه  می« تا بخشدت دی چش  راست، مری

کو خوش ناصر است*لمک بمگار تن پراسیتخوان  بیر دل عمسیی ، حاضر است  نصرت از یی خوا 

ی از کار الحظه، های مولوی(جریان سمّال ذهن ی اندیشه451ی  0  2: 1387، مولوی«)منه تو هر زمان

حاصیل شید  بیرای امیر  هایی که از این رهگذرتمامی خریجی، ایستد ی پموسته به کمک تداعینمی

است. ذهن خلاق رایی مثنوی است که از انباشت مفاهم  ی موضوعات تعلم  ی سپس تغممر قرار داد 

نیوع ی ت، از صیفت طیرایت، زند تا امیر آمیوزشبمن امور گوناگون به کمک تداعی پل می، مختلف

 جذابمت برخوردار گردد.

  عمسی ابله  تن پر استخوان ناصر  نصرت  عمسی ری   عمسی 

رایی بیه « یکمل صدر جهان که مته  شد ی از بخارا گریخیت از بیم  جیان...»در قصة :دفترسو  

مسیمر ، نگذشیته کیه کشیش تیداعی، پردازد ی هنوز چهار بمت از سیرایش قصیهریایت حکایت می

گفیت »در بمیت«فرقیت»از طریی  یاژ  ، دهد. مولویتغممرمی، به سوی بمان نکات تعلممی حکایت را

(. دیران فیراق 3689   3 :1386، مولوی«)تاب فرقت  زین پس نماند  صبر کی داند خلاعت را نشاند

شیور   این خاکهیا، از فراق»سراید. شود ی تقریباً د  بمت در این زممنه میی هجران برایش تداعی می

هبا*باغ چون ، زرد ی گند  ی تمر  شود*باد جان افزا یخ  گردد یبا  آتشی خاکستری گردد، بود  آب
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برگ ای اندر حرض*عقل درّاک از فراق دیسیتان  همچیو تمیر ، جنت شود دارالمرض  زرد ی ریزان

، مسیتبمراهه رفیتن ن، (. این تغممر مسمر در مثنوی3690ی  3   3: 1386، مولوی«)انداز اشکسته کمان

کلمید یاژ  « فرقیت»گیذارد. منیدی سیاختار میتن گیا  میقاعدگی در خدمت قاعد بلکه در عمن بی

خواهد سخن بگویید می، های فراق بمن عاش  ی معشوقحکایت مذکور است. مولوی چون از تلخی

از  هایی کیه یی گیی آموزشیی ی تعلممیی دارنیدتا تیداعی، شودخارج می، گوییاز مسمر عادی قصه

 برداری شود.دشان برای غنا بخشمدن امر آموزش بهر یجو

 زرد  باغ آتش ی هبا  باد ی یبا  زرد ی تمر  ، آب خاک ی شور    صبر  فرقت

داستان ایین « یی که در آن...جوان هذیلی را بر سرّیه، اممر کردن رسول )ع(»دفترچهار : درقصة  

بهر جنگ کافر ی دفع فضول*یک جیوانی را گزیید یک سرّیه ممفرستادی رسول  »شودآغاز می گونه

« لشیگر»(. رایی بیا یاژ  1993ی  2   4 :1387، مولوی«)ای از هذیل  ممر لشگر کردش ی سایر خمل

ی حدیداً سیی ی شیش بمیت بیه دنبیال ایین تیداعی  گمردمی ای خویش را پیقصهی درینهاتداعی

سیر بیود* ایین همیه کیه میرد  ی تین بی، سریربیگمان سریر بود  قو  بی، اصل لشگر»آفریند. می

خیویش را ، یی*از کسل یز بخل یز ما ی منی  ممکشی سیریی  ز آن بود که ترک سریر کرد پ مرد 

سر ممکنی*همچو استوری که بگریزد ز بار  ای سر خود گمرد انیدر کوهسار*صیاحبش در پیی دیان 

(. در مثنیوی تنهیا 1998ی  4   4: 1387، مولوی«)ست اندر قصد خرکای خمر  سر  هر طرف گرگی

لحظیه بیه لحظیه امکیان یقیوع ، هاای موجود نبود  بلکه سمل ی هجو  تیداعیقصهیک تداعی درین

جرییان ، بمکرانگی امر تعلیم ، عادت ستمزی، های دیگر سبک تعلممی تداعییابد. از جمله یی گیمی

ذهنیی چیه در بعید فیردی ی جمعیی بیه  هیدایت ناخودآگیا ، های ذهنیمستمر به  آممختگی آموز 

 خودآگا  ذهنی است.

 دییدن ی گرگ صاحب  استور ی گریز  ترک سریر مرد   سریر لشگر

بییه  کنییدآن حکییم  کییه دییید طاییسییی کییه پییرّ زیبییای خییود را می»درقصییة  :دفتییر پیینج  

بیه سیوی  هانما. گیاهی کفیة جانبیداریگفتگویی است بمن طیاییس ی فملسیوف«انداخت...منقارمی

سبب پر گوید چرا بینما به طاییس میشود ی گا  به طرف طاییس. فملسوفنما متمایل میفملسوف

کَنیی ی بیا ایین کیار نیاز را بنمیان می، خود را که بسمار زیبا است ی منیافع بسیماری را تولمید نمیود 

های ای را فیراه  یزممنیة تیداع« نیاز»گذاری؟ رایی هفت بمت از قصه را سیرید  کیه ناگیا  یاژ می

بیه مخاطیب ، نکات تعلممی خود را در ضیمن بمیان قصیه، آیرد ی حدیداً د  بمت در هممن زممنهمی

(. در 542   5: 1387، مولیوی«)کنییکنی  قاصدا قلع طرازی مییا هممدانی ی نازی می»کند.منتقل می

بسا نازا که گردد آن گنا   افگنید  ای»پردازد.پی این بمت موینا به بمان ابماتی در مضرات ناز کردن می
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که دارد صید خطیر* ایمین ، مر بند  را از چش  شا *ناز کردن خوشتر آید از شکر  لمک ک  خایش

(. یکیی از 545ی 3   5 :1387، مولیوی«)آباد است آن را  نماز  ترک نازش گمیر ی بیا آن ر  بسیاز...

آید. یکیی از رازهیای زیبیایی پدید می ،این است که طبمعی ی بدین زممنه سازی، های تداعییی گی

 هیایکنید. ترایشاحساس تصینّع در گفتیار نمی، در هممن نکته است که خوانند  یا مخاطب، مثنوی

ای سیازی ی بیه گونیهبیدین زممنه، را که صفت طاییس بود« ناز»کلمة، از طری  تداعی، ذهنی رایی

 کند. نکات تعلممی خود را به مخاطب ابلاغ می، طبمعی

 ترک ناز ایمنی نماز  صد خطر داشتن افگندن از چش  شا  ناز

رایی از زبیان شخصیمت « آن رنجور که طبمب در ای اممد صحت ندیید»درحکایت  :دفتر شش  

نهید. هنیوز دی بمتیی از حالیت ریحیی خیود حکایت رنجوری خود را با طبمب در ممان می، رنجور

کند که هایی میشریع به بمان اندیشه« دل ی متصل»کلمات سخنی به ممان نمایرد  که مولوی به یسملة

های غمرمنتظر  بود  است. حدید بمسیت ی شیش بمیت بیه تیداعی تداعی، هاعامل  هور این اندیشه

با توجیه بیه شیرایط ی موقعمیت خیاص ، هاقصهپردازد. مولوی در جای جای درینای میقصهدرین

شود. رایی ایین گونیه قصیة را نة سخن برایش تداعی میای فراخور زممنکات تاز ، ریحی ی ریانی

آن یکی رنجور شد سوی طبمب  گفت نبض  را فیری بیمن ای لبمب*کیه ز نیب  آگیه »کند: آغاز می

(. رایی بلافاصیله 1294ی  3   6، 1387، مولوی«)شوی بر حال دل  که رگ دست است با دل متصل

به کمک تداعی به ناگا  از دلی سیخن ، ر استاز نب  که عامل شناخت شرایط درینی ی ریحی بمما

چونکه دل غمب است خواهی زی مثال  زی بجو که بیا دل »زند. راند که نب  آن از عال  دیگر میمی

ای اممن  در غبار ی جنبش برگش ببمن*کیز یمیمن اسیت ای ، پنهان است از چش ، استش اتصال*باد

دل را نممدانی که کو  یصف ای از نیرگس  یزان یا از شمِال جنبش برگت بگوید یصف حال*مستی

اغلیب ، آنچه برای موینا اهممت داشیته، رسد(. به نظر می1298ی  5   6: 1387، مولوی«)مخمور جو

ای بیرای ای برای تداعی ی تداعی زممنیهسرایی زممنهسرایی. در مثنوی قصهتداعی است تا نفس قصه

بخیش ناخودآگیا  ، از آنجایی که سرچشیمة تیداعیتعلم  مضاممن گوناگون عرفانی ی معرفتی است. 

های عرفانی چند یی گی دنمای ناشناختة ناخودآگا  همانند تجربه، ذهن است نه بخش خودآگا  ذهن

 :1389.. اسیت.)ر.ک. فیویدی: .کرانگی یبی، تجزیه ناپذیری، تحدید ناپذیری، دارد: غمرمنتظر  بودن

 (.63ی  72

نیرگس  مسیتی دل  غبار ی جنیبش بیرگ ی پنهان باد  دل اتصال  طبمب نب 

 مخمور
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  :ای مثنوی از بعد تداعی( کارکرد تعلیمی برون قصه8

، هایی هستند که به یسملة بمت یا ابمات ماقبیل حکاییتتداعی، ایقصههای برینمنظور از تداعی

گفتیار ، تکینش شخصیم، صیفت شخصیمت، آفرینند. در این گونه ابمیاتحکایت بعد از خود را می

. بیرای آفرینیدقصة پیس از خیود را می، مایه قصة پمشمنشخصمت ی گاهی تشابه شخصمت یا درین

 از هر دفتر به یک مورد بسند  شد  است. ، عد  تطویل سخن

سیخت کردسیتی دی دسیت  هسیت ایین جملیة ، در من ی میا»دفتر ایل: مولوی با توجه به بمت

رفتن گیرگ ی ریبیا  در خیدمت شیمر بیه »( حکایت 3012  1 :1384، مولوی«)از دی هست، خرابی

کینش »، بود  ی عامل تداعی«شباهت»، در این حکایت، کند. نوع تداعی به کار رفتهرا ذکر می« شکار

، مایة حکایت بعید خیوددرین، ی هممن حکایت« سخت کردن دی دست در من ی ما»یعنی« شخصمت

هرکه ای »با این بمت: ، شودمی« آنکه درِ یاری بکوفت...»یعنی حکایت ، آن ه  از طری  تداعی معانی

 143(. این حکایت 3055  1: 1384، مولوی«)تندزند  ردّ باب است ای ی بر در میمن ی ما می، بر در

، بمت اسیت 30، یک حکایت ی یک اپمزید در درین خود دارد. تعداد ابمات اصلی این حکایت، بمتی

ساختار مثنوی را فراه  آیرد  است. مولوی نکات تعلممیی خیود در ، هااین سلسله در سلسلة تداعی

« رفییتن گییرگ ی...»دهیید. یز  بییه ذکییر اسییت کییه پییمش از حکایییتها آمییوزش میضییمن تییداعی

« قصیة آنکیه درِییاری بکوفیت...»ی پیس از آن حکاییت« کبیودی زدن قزیینیی برشیانگا ...»حکایت

کنش شخصیمت داسیتان اسیت ، حکایت در امتداد ه  ترین عامل قرار گرفتن این سهاست. مه آمد 

که موینا هر سه شخصمت اصلی این حکاییت را ، باشدمی« هنوز تویی تو همرا  توست»کنش، یعنی

  کند.با نخ نامرئی تداعی در پی ه  ذکر می

اسیت کیه های عرفانی ی معرفتیی ایین قصیه ی قصیة بعید نهفتهای در شاخصههای دیگانهتقابل

در « محرممیّت»، «فنیا»دربرابیر « بقیا»، «خیود را دییدن»دربرابیر « خود را نادید  انگاشتن»ز: عبارتند ا

، «انیاالح  بمجیا»دربرابیر « انیالح  بجیا»، «عبرت ناپذیری»دربرابر « عبرت پذیری»، «محریممتّ»برابر

از ایین  ی بسیماری« نقش ناپذیری»دربرابر « نقش پذیری»، «ادبیگستاخی ی بی»دربرابر « ادب یرزی»

های معرفتی ی عرفانی این حکاییت ذکرکیرد. در ایین حکاییت موینیا بیه توان شاخصهدست را می

« تجلمه.، تحلمه، تخلمه»مستلز  سه مرحله است: ، رسمدن به مقصد ی مقصود، گویدای ضمنی میگونه

های ریاضت تخلمه نمازمند پذیرش«. خلوّ پذیری»است ی ریبا  مظهر « عد  خلوّ پذیری»گرگ مظهر 

سازد که علای  بر تمامی ای را ممکن میرسمدن به مرتبه، مخصوصاً اختماری است. این امور، اجباری

آینة تجلیی خیود را بیه عنیوان ارمغیان از آنِ سیالک ، معبود ازلی سازدشکارها که نصمب عارف می

هرکه اندر یجه ما باشید »بخشد. سالک را به مرحلة تحلمه نمز ارتقا می، گرداند ی مضافاً ذات ح می
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فنا کلُّ شیءٍ هالکٌ نبوَد جزا*زآنکه در ایسّت ای از ی گذشت  هرکه در ایسّیت ای فیانی نگشیت* 

 (. 3055ی  3  1 :1384، مولوی«)تند.زند  ردّ باب است ای ی بر ی میهرکه ای بر در من ی ما می

آن باشد کیه ، فکر آن باشد که بگشاید رهی  را  آن باشد که پمش آید شهی*شا »ابمات  :دفتردی 

از خود شه بود  نه به مخزنها ی لشکر شه شود*تا بماند شاهی ای سیرمدی  همچیو عیزّ ملیک دیین 

« کرامات ابراهم  اده  بر لب دریا»(. باعث پدیدآمدن حکایت3209ی  7   2: 1387، مولوی«)احمدی

ی عامیل « مجیایرت»کنند  شاهی ابراهم  اده  است. نوع تداعی تداعی« ملک، شا »های اژ گردید. ی

صیفت ، صیفت شیا » ؛ یعنیاست که منجر به تداعی حکایت ابراهم  اده  شد « شخصمتصفت»آن

بمیت  77بمیت ی  15، بمیت دارد. تعیداد ابمیات اصیلی 92این حکاییت  گفتنی است«. ملک سرمدی

بمیان ، در ادامة حکایت مزبور« ...یی در شمخطعنه زدن بمگانه» یز  به ذکر استحاصل تداعی است. 

اعرابیی ی »تغممر دهند  ی محمر العقیول اسیت. قصیة اشقدرت درینی، این نکته است که شا  عارف

که پمش از این قصه ذکر گردید  در تبممن این نکته است که یجود آدمی باید آکند  از فم  « ریگ...

 جلال باشد تا بتواند شاهی ای سرمدی بماند.نور ذیال

اممری بیر »شود: های دیگانه به تصویرکشمد  میهای عرفانی ی معرفتی این قصه با تقابلشاخصه

، «دلبستة هفت اقلم  بودن»درمقابل « بر هفت اقلم  پشت پا زدن»، »هااممری بر تخت»درمقابل « هادل

درمقابل « حس درینی»، «کرامت باطنی»درمقابل « مت  اهریکرا»، «ادب  اهر»درمقابل « ادب باطن»

مولوی با «. لفظ ی قشر»درمقابل « معنی ی مغز»، «عل  تقلمدی»درمقابل « عل  تحقمقی»، «حس بمرینی»

های عرفانی ی معرفتی را غمرمستقم  در ذهن ی ضیممر مخاطیب یارد شاخصه، های پی در پیمقایسه

 مستلز  صفای درینی است. دل هیر چیه از تعلقیات، اهری ی باطنیهای  کند. رسمدن به کرامتمی

بمند نه خود را در خدمت هسیتی. چنیمن مقیامی از علی  هستی را در خدمت خود می اجتناب یرزد

خیوش ، عل  تقلمدی بعود بهر فریخت  چیون بمابید مشیتری»شود نه عل  تقلمدی. تحقمقی صادر می

-5   2 :1387، )مولیوی «دایماً بیازار ای بیارین  اسیت. ح  است ، برفریخت*مشتریِّ عل  تحقمقی

3266 .) 

جز مگر مرغی که حزمش داد ح   تیا نگیردد گیمج آن دانیه ی ملی * هسیت »ابمات  :دفتر سو 

(. عامل تیداعی 2345ی4  3: 1386، مولوی«)حزمی پشممانی یقمن  بشنو این افسانه را در شر  اینبی

کینش »ی عامیل آن « تشیابه»شد  است. نیوع تیداعی ایین قصیه« ...فریفتن ریستایی شهریی را»قصة

هیای ایین قصیه: تعیداد حکایت شهر ی ریستایی را آفرید  است. یی گی« حزمیبی»یعنی« شخصمت

کیل ، 236ی  839آغاز ی پاییان ابمیات: ، مورد موضوع مرتبط با قصه 4مورد ی  6ای: حکایات درینه

بمت. حکاییت مزبیور در  527ابمات حاصل از تداعی: ، تبم 76تعداد ابمات اصلی: ، بمت 603 :ابمات
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حیز  ی »آمد  اسیت. « اهل سبا ی طاغی کردن نعمت...»ی قصة« بمان الله گفتن نمازمند...»ممان حکایت

 شود. شان محسوب مینکتة کلمدی ی تعلممی، کنش شخصمتی است که در هر سه قصه« دیراندیشی

در «شیهر»، «ریسیتایی»در برابیر« شیهری»خیورد. می در این قصه نمز تضادهای دیگانه به چشی 

صداقت »، «از سر خود یا کردن مهمان»در برابر « مهمان نوازی»، «حضر»در برابر« سفر»، «ریستا»برابر

« انگمزیحز »، «عال  حسی ی مادی»د ربرابر« عال  آبادالهی»، «گوییفریب ی تمل »در برابر « در رفتار

از «. حیواس  یاهری»در برابیر« کلعقل»، «صحراِی گلِ»در برابر « دلصحرای»، «پریاییبی»در برابر 

گویی است. ریسیتایی کیه در هبوط به دلمل تمل ، های تعلممی ی عرفانی این حکایتجمله شاخصه

از عیال  آبیادالهی از هیمچ ، این قصه نماد شمطان صفتانی است کیه بیرای از را  بیه در بیردن انسیان

ند. بنابراین بر انسان است که شناخت معرفتی خود را دی چندان کند تیا شیمطان کنمیکوششی دریغ 

، بییه درسییتی تشییخمص دهیید« زرّ نمکییو»را از« زرّ قلییب»را در هییر لبییاس بشناسیید. بییرای اییین کییه 

آدمیی خوارنید »را در هر قالبی بشناسد. به سخن مولیوی « ابلمس آد  خوار»است تا « محکی»نمازمند

، های همه  ک  پذیر از دییو میرد   علمک شان ک  جو امان*خانة دیو است دلاغلب مردمان  از سلا

یا کسی کرد  این سزای آن که شد یار خسان »( به سخن مولوی 252ی  1   2 :1387، مولوی«)دمدمه

، از برای ناکسان*این سزای آنکه اندر طمع خا   ترک گوید خدمت خاک کرا *خاک پاکان لمسیی ی

 (.639ی  7   3: 1386، مولوی«)گلزارشان، رز ی، عا  ی دیوارشان  بهتر از

یییارانش  مراقییب بییود سییر بییر زانییو، صییوفی کییه در ممییان گلسییتان»حکایییت  :دفترچهییار 

گفتگویی است بمن صوفی ی مردکی فضول با این مضمون که صیوفی سیر بیر زانیو مراقبیه «...گفتند:

ان ی گماهیان را ببیمن. صیوفی در جیوابش ای؟ برخمز ی درختگوید چرا خوابمد فضول می، نهاد  بود

تماماً انعکاسی است از ، در دل آدمی است ی هر چه زیبایی در این دنماست هاگوید: تمامی زیباییمی

شوند. زمیانی ها ی مظاهر دنموی ذاتی است پس دلبستة آن میپندارند که جلو آن دنما. مرد  عامه می

بمیت  131، شوند. آغیاز ی پاییان ایین حکاییتت آگا  میبه این حقمق که حجاب دنموی از بمن رید

قصة رستن خیریّب در »بمت است. در درین این حکایت  14، است. تعداد ابمات اصلی این حکایت

به سبب تداعی پدید آمد  است. عامیل پدیید « آیة یا ایها المزملّ...»ی تفسمر « گوشة مسجد ایقصی...

از حکاییت ی بمیت پمشیمن « تشابه کینش شخصیمت« »ان...صوفی که در مم»آمدن این حکایت یعنی 

( 1357   4: 1387، مولوی«)دل ببمند سِر بد آن چش  صفی  آن حشایش که شد از عامه خفی»است. 

عامل پدید آمدن این حکایت شد  است. این حکاییت نمیز پدیید آیرنید  « دیدن با چش  دل»کنش 

چون جواب احم  آمد خامشی  ایین »است. « ...در بمان آنکه ترک الجواب جوابٌ»حکایت بعد یعنی

، مولوی«)درازی در سخن چون ممکشی*از کمال رحمت ی موج کر   ممدهد هر شور  را باران ی ن 
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 ( 1489ی  8   4: 1387

« حقمقیت»، «سیمر آفیاقی»درمقابیل « سمر انفسیی» :حکایت آکند  است از صفات مختلف دیگانه

ریر»، «خمییال»درمقابییل  « زیبییایی درین»، «نفییس»درمقابییل « عقییل»، «دارالغییریر»قابییل درم« دار السییّ

نگیا  »درمقابل « نگا  معرفتی»، «نمست هست نما»درمقابل« هست نمست نما»، «زیبایی بمرین»درمقابل

، چشی  دل«. چش  سیر»داند نه می« چش  دل»نگا  عرفانی ی معرفتی را ، است. موینا« پوزیتمویستی

امیا  بمنیدها را اغلیب میها نمسیت. دییدنیقادر بیه نادییدنی، چش  سر سازد ینادیدنی را دیدنی می

گرایی برخلاف نظر مولوی است. مشخصیة نمست. در حالی که نظر اثبات هاهرکسی قادر به نادیدنی

علممت ی عمنمت آن است... پوزیتمویست  منکر یجود هرگونه نمریی خیارج از یاقعمیت »پوزیتمویستی

توان پی برد کیه آن را مشیاهد  تنها به چمزی می، بعد الطبمعه )متافمزیک( ندارداست ی اعتقادی به ما

نگیا  معرفتیی ، ( مولوی در این حکایت46 :1393مقدادی: «)کرد یا منطقاً از مشاهدات استنتاج نمود.

را گرایی نوک قلة فریییدی . اگر اثباتکندداند. یی عل  را نفی نمیرا بر نگا  پوزیتمویستی ارجح می

پمکر  کو  هستی است کیه در درییای  ترینبمند ی که چنمن است ی مولوی در صدد شناخت عظم می

حیدید ی ثغیوری دارد. یقتیی بیه ، هر ابزاری ی متدی نهان است. ندیدن دلمل بر نبودن نمست.، جان

نمسیت. پس همه چمز هممن است ی جیز ایین ، تواند باشددلمل بر این نمی، انتهای کشف خود رسمد

دنمیا ی  تریندرحقمقت کار اینان در حک  نوزادی است کیه شیک  میادر ی خیون را بهتیرین ی کامیل

کییار خییون آشییامی ، گمری ی تعصییب خییامی اسییت  تییا جنمنیییسییخت»دانیید. امکانییات موجییود می

 (. 1297   3: 1386، مولوی«)است.

کنید بیه منقیار ی می آن حکم  که دید طاییسیی را کیه پیرّ زیبیای خیود را»حکایت  :دفترپنج 

بمند طاییسی پر گمرد: حکممی یقتی میمنا ر  بمن طاییس ی حکممی این گونه در می« انداخت..می

شوی که پر ی بال زیبای خود در گیل گوید که چگونه راضی میکَند به ای میی بال زیبای خود را می

گذارنید ی کارهیای سیودمندی ی یی بمفکنی درحالی که پر زیبای تو را در یی صیفحات قیرآن می

دانی هممن پر ی بال زیبا چه مصایبی بیر گوید: مگر نمیکنند. طاییس در جواب میدیگری با آن می

 تر است یا حفظ  اهر؟ است ی چه خطراتی در کممن ماست. حفظ جان مه سر همنوعان من آیرد 

ضوع میرتبط بیا قصیه در مورد مو 10، ایمورد حکایت درینه 1مشخصات این قصه عبارتند از: 

تعیداد ابمیات ، بمیت 296 :کل ابمیات ،526ی  832درین این حکایت آمد  است. آغاز ی پایان ابمات: 

بمت. آنچه منجر به تولمد این حکایت شد  اسیت بمیت  282 :ابمات حاصل از تداعی، بمت 14 :اصلی

 :1387، مولیوی«)ات.سییات که اشتراکت باید ی قدیفتنة توست این پر طاییسی»پمشمن قصه است. 

ایین حکاییت « فتنه بودن پرطاییسی»ریایت یعنی « صفت شخصمت»( به سخن دیگر تشابه 535   5
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محبوس شدن آن آهیو بچیه در آخعیر »است. آنچه باعث پدید آمدن قصة بعد از خود یعنیرا رق  زد 

  ای گویید کیه گی  توبه ای جوید که کرد  اسیت ای گنیا   آ»کنش شخصمت است. ، شودمی« خران...

 (. 832   5: 1387، مولوی«)کرد  است را 

، «حفظ بال ی پر  اهر»دربرابر « حفظ باطن ی یجود»، «یارستگی  اهر»دربرابر « یارستگی باطن»

تیرک »، «مردگیی دریرطیة شیهوانی»دربرابر« زندگی در موت ارادی»، «ناز بمرین»دربرابر« ناز درین»

عشی  ی »دربرابر « عش  ی معشوق حقمقی»، «گمری ی رهبانمتگوشه»دربرابر« گمری ی رهبانمتگوشه

« میرگ فناسیت»دربرابیر « میرگ ارتقاسیت»، «فقیر میادی»دربرابیر« فقیر معنیوی»، «معشوق مجازی

اسیت. های عرفانی ی معرفتی است که مولوی از طریی  تیداعی بیه آمیوزش مخاطیب پرداختهآموز 

کند که با مضمون ایین حکاییت ابماتی را ذکر می« گانطوطی ی بازر»مولوی در دفتر ایل در حکایت 

ها ی ها ی خش هرکه حسن خود نهاد اندر مزاد  صد قضای بد سوی ای ری نهاد*حمله»است در پموند

ها ی موانیع ( یکی از دا 1836ی  5   1 :1384، مولوی«)ها ها  بر سرش ریزند چو آب از مشکرشک

شتن هنرهاست. این قضمه از چند زاییه قابل بررسیی اسیت. در معرض عمو  گذا، را  زندگی سالک

یابی بیه تیرین میانع دسیتشود که این خود یکیی از بزرگنخست باعث خود شمفتگی در انسان می

گردد. می آممز دارندمعرفت درینی است. در ثانی باعث چش  زخ  از جانب مردمانی که طبعی حسد

هیای  یاهری پسیندید  خلی  را بیه دلمیل داشیتن زیبایی گمری ی انزیا ازترک گوشه، از طرف دیگر

اجتماعی باشد تا بتواند  داند چون نظر دین اسلا  ترک رهبانمت است. انسان در هر موقعمت بایدنمی

آمید ، بر مکن پر را ی دل بر کن ازی  زآنکه شرط این جهاد»نقش آفرین باشد.، در مناسبات اجتماعی

 (575ی  4   5 :1387، مولوی«)نباشد امتثال، ال  شهوتت نبودجهاد آمد مح، عدی*چون عدی نبود

مطربیی غزلیی آغیاز کیرد بیا ردییف « آن مطرب که در بز  اممر تیرک...»درحکایت  :دفتر شش 

خیواهی؟ دل چیه میدان   از این آشفتة بییگلی یا سوسنی یا سری یا ماهی؟ نمی»با مطلع « دان نمی»

ترک گردید ی از شدت ناراحتی خواست گرزی بیر سیر مطیرب  که این باعث رنجش اممر« دان نمی

دانی ی مطیرب بکوبد اما سرهنگی مانع کار اممر گردید ی اممر خطاب به مطرب گفت: آن بگو که می

خایی دراز از بهر چمست؟  گفت مطرب زانکیه مقصیود  خفیی این سخن»دهد این گونه جواب می

 ( 721ی  0   6: 1387، مولوی«)بو، رد  تا بری ز اثباتاثبات پمش از نفی تو  نفی ک رمداست* می

بمت. آنچه باعث پدید آمدن ایین قصیه گردیید بمیت  73کل ابمات: ، بمت 20تعداد ابمات اصلی: 

پمش این خورشمد کو بس ریشنی اسیت  در حقمقیت هیر دلملیی رهزنیی »پمشمن این حکایت است 

نشیانة ، دلمیل آیردن پیمش خورشیمد»یعنیی( تشابه کنش شخصیمت 702   6: 1387، )مولوی «است

در دقیای  خیویش را »در تأییل آن نفی در برابر اثبات است. پایان این قصة نمز بمیت« گمراهی است
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باعث تداعی قصة مرد  « مرگ»( یاژ  776   6: 1387، مولوی«)دربافتی  رمز مردن این زمان دریافتی

ها ها ریشه در اسیطور گا  زنجمر  تداعی»ت.گری بر شهادت اما  حسمن)ع( گردید  اسحلب ی نوحه

( 108 :139، بمیات«)ی بایرهای عمومی ی سینتهای فرهنگیی دارد کیه شیخص بیدان یابسیته اسیت.

، ها ی آشنایی با عقایید ی بایرهیای دینیی ی اجتمیاعی ی...پریریاسطور ، های فرهنگی مویناپشتوانه

ای ی بیرین ی درین قصیههاها ی تداعیحکایت های پی در پی در آفرینشیکی دیگر از بریز تداعی

  ای است.قصه

است. تحلمل ایین حکاییت را پرداخته« موتوا قبل از تموتوا»به تفسمر: ، مولوی در درین این قصه

« میوت ارادی»، «نفیی»درمقابیل « اثبیات»، «مطیرب»درمقابل «اممر»کنم . های دیگانه آغاز میبا تقابل

درمقابیل « قمامیت در دنمیا»، «مرگ جسمی»درمقابل « مرگ تبدیلی»، «انانمتنمردن از کمند »درمقابل 

یعنیی از  ؛ترین شاخصیة عرفیانی ی معرفتیییکی از بنمیانی، موینا در این حکایت«. قمامت در عقبی»

میرگ ، آیرد. موت ارادی در مثنوی به صورت ترکمباتی نظمر: زاد  ثانیموت ارادی سخن به ممان می

، میرگ پیمش از میرگ، آب حمیوان، زندگی جیایدان، حشر اصغر، مرگ تبدیلی، اکبرجهاد ، اختماری

تهی شدن از هستی مجیازی اسیت نیه قالیب تهیی ، نگرش موینا نسبت به موت ارادی» آمد  است.

ی  149 :1388یاسیری: «)رید.کردن... در ادبمات هند اصطلا  نمریانا به جای موت ارادی به کار میی

مرگ اختماری. مرگ طبمعی همان است که ، دی گونه مرگ معتقدند. مرگ طبمعی ( اساساً عرفا به150

در حقمقت رسمدن ، ( اما مرگ تبدیلی26الرحمن  «)کلّ من علمها فان»خدایند در قرآن کری  ممفرماید

رسمدن به بقا. مرگ تما  صفاتی اسیت کیه انسیان را از ، انسان به خویشتن خویش است. گذر از فنا

نفیس امیار  اسیت. ، سازد. بزرگترین دشمن جهاد اکبرب نوافل ی قرب فرائ  دیر میرسمدن به قرا

عشی  ی سیرانجا  ، اع  از ریاضت چه اجباری چه اختماری، های یصول به این مه  در مثنویاما را 

اشراف بیر ، امنمت باطنی»علت معبود ازلی است. پمامدهای یصول از دید موینا عبارتند از: عنایت بی

ریییت اییوان ، یجودی نورانی پمدا نمودن، مظهر قمامت شدن، سجود تما  هستی در برابر ای، رضمای

جنیبش بیه دسیت ، هیارسمدن بیه غنممت، زند  به رب شدن، آگاهی از اسرار الهی، پاک معبود ازلی

بیه ، به مقا  معمت ناییل شیدن، ها نهادنپای برفرق علت، تبدیل مزاج زشت، دادگر صورت پذیرفتن

 ( 194ی  188 :1388یاسری: «)...مقا  اتحاد عاش  ی معشوق رسمدن

حکاییت در دفتیر دی   13، در دفتیر ایل، های مثنوی نگریسته شوداگر از نگا  آماری به حکایت

حکایت در دفتیر  37حکایت در دفتر پنج   26حکایت در دفتر چهار   28حکایت در دفتر سو   25

دارای شاخصة عرفانی ی معرفتی است. البته در ، ایت مثنویحک 158حکایت ی در مجموع  27شش  

ای است. نکتة ایل: این آمار ذیل به تفکمک شش دفتر عرضه شد  است. این آمار بمانگر نکات عدید 
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اسیت بیه کند که شاکلة ی شاخصة مثنوی بر اساس تعالم  عرفانی ی معرفتی بنمان نهیاد  شد تایمد می

حقیای  نیاب ی  :های بمنشیی اسیت. نکتیة دی معنوی بر مدار آموز  سخن دیگر عنصر مسلط مثنوی

در یرای  اهر نهان ماند  است. بر هممن اساس برای دسیت ییافتن بیه ، ارزشمند ی اسرار نامکشوف

، که سنگ بنای تعالم  بسمار ارزند  ی تضممن کنند  تولد دیگیر انسیان اسیت، چنمن حقای  ی معارفی

از بسامد بیاییی برخیوردار باشیند بیه ، تابانندها را در خود باز مییی گیحکایاتی که این ، هرانداز 

بهتر ی ، ی شناخت درینی که پمامد تعلم  این حکایات است تربعد تعلممی حکایات غنی، همان ممزان

 گردد. بمشتر فراه  می

 : گیرینتیجه

ی مثنیوی اسیت. سبک مخصوص آموزشیی ی تعلممی، نتایج حاصله حاکی از این است که تداعی

نشان دهنید  نبیوغ در کنیار خلاقمیت سرشیار ی ، ها ی گفتگوی ذهنی بمن آنهااین ارتباط بمن اندیشه

های هنری نمیز بهیر  قاعدگیها از یجود بیمندیعم  آگاهی مولوی است که توانسته در کنار قاعد 

 ای در بعید تعلممییدرین قصیه های بیرین یهای مهمی به کمک تداعیشاخصه، گمرد. رایی مثنوی

از جمله کارکرد عرفانی ی معرفتی. سبک آموزشی تداعی براساس قاعد  ی تکرار ، مطر  نمود  است

فی التجلی قابل توجمه است. همچ امری ثابت نمست نو به نو در حال زایش اسیت. حرکیت بنمیادین 

کنید. تیداعی در ضیه مینو به نیو تنیوع اندیشیگانی را عر، مثنوی نمز با تداعی .تداعی است، مثنوی

یعنی هنر ارتباط بمن امور به  اهر ناهمگون. جهان متن به کمک تیداعی چنید یییه ی متنیی  ؛مثنوی

عمیل ، این است که هستی اندموار ی در ارتبیاط بیا یکیدیگر، شود. اف  ایدئولوژیک مثنوینویسا می

 رید آن ه  با سبک آموزشی تداعی.کند ی پمش میمی
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Abstract: 

 

Association is one of the mental capabilities.This category as a 

style in instruction, has got a particular position in literary texts, 

especially mystical ones. In style of educational association, the 

nature of education is not predetermined, fictitious.this style 

makes the text produce, in other words.It produces writerly.The 

direction, and educational orientation is determined through the 

process of teaching and training. The principle and the essence 

of association is movement and dynamism. The topic of this 

rserarch is to stady the instructional of function of masnavi’s 

Inter and outer story based on association theory.our research 

shows that the association is an educational and instructional 

style and molavi’style in masnavi. 

Of the association, features in Masnavi of maanavi are speech 

processing, thoughtful variation, dynamism, multilayer text and 

unmonotonousness instruction. Molana’s creativity applied the 

association which is a compulsory process on the service of 

instruction, a voluntary one in which the instruction has been 

used for a change. 

 

Keywords: Masnavi Molavi, Association, outer-story indexes, 

Inter-story indexes 
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	عیسی( عیسی روح ( نصرت ( ناصر ( تن پر استخوان ( ابله( عیسی
	دفترسوم: در قصة«وکیل صدر جهان که متهم شد و از بخارا گریخت از بیم جان...» راوی به روایت حکایت می‌پردازد و هنوز چهار بیت از سرایش قصه، نگذشته که کشش تداعی، مسیر حکایت را به سوی بیان نکات تعلیمی، تغییرمی‌دهد. مولوی، از طریق واژة «فرقت»در بیت«گفت تاب فرق...
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	دفتر پنجم: درقصة «آن حکیم که دید طاووسی که پرّ زیبای خود را می‌کند‌ به منقارمی‌انداخت...»گفتگویی است بین طاووس و فیلسوف‌نما. گاهی کفة جانبداری‌ها‌ به سوی فیلسوف‌نما متمایل می‌شود و گاه به طرف طاووس. فیلسوف‌نما به طاووس می‌گوید چرا بی‌سبب پر خود را که...
	ناز( افگندن از چشم شاه( صد خطر داشتن( ایمنی نیاز ( ترک ناز
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